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Abstract

Poetry is an interconnected set of emotion, music, form, imagination and language. Emo-
tion is one of the most important elements of poetry that expresses inner feelings such as 
joy, sadness, love, hate, resentment and complaint. One method of analyzing poetry is to 
analyze its elements in relation to each other, by which the degree of success of the poet in 
conveying his inner emotions can be measured. Burqai is one of the contemporary ritual 
poets who has published various works such as Toofane vajeha, Qibla mayel be to, Roqeh, 
Hodoode sa’te 3, and Tahayor. Tahayor is one of his Alawi poems in which he has depicted 
parts of the life of Imam Ali as of birth to martyrdom in sixteen sections. Using a descrip-
tive-analytical method, the present study has analyzed the relationship between the element 
of emotion and other components of poetry in the collection of Tahayor to answer these 
questions: How is the element of emotion reflected in the collection of Tahayor? How is 
the connection between the element of emotion and other components of the poem mani-
fested? Has Bourqai succeeded in conveying his emotions? The results show that emotion 
has been displayed in relation to music, imagination and language. The poet has expressed 
his emotional states in a collection of poetic elements in harmony with his inner feelings, 
which has led to the formation of deep emotions in the audience and has made his poetry 
coherent, making him successful in conveying harmonious emotions.

Keywords: ritual poetry, emotion, Tahayor, Burqai, music of poetry, language, imagination

* Assistant Professor in Persian La nguage and Literature, Narjes University, Rafsanjan, Iran (Corresponding 
Author),  zsheikhhosseini@gmail.com
** Assistant Professor in Persian Language and Literature, Yazd University, Yazd, Iran, pooryazdanpanah@
yazd.ac.ir

Analysis of Emotion in Burqai’s Tahayor Collection



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینى
دوفصلنامۀ علمى (مقالۀ علمى- پژوهشى)، دورة 1، شمارة 1، پیاپى 1، بهار و تابستان 1401، 153 - 170

تاریخ دریافت: 1400/10/08                                                                             تاریخ پذیرش: 1401/01/28

زینب شیخ حسینی*
آرزو پوریزدان  پناه کرمانی**

چکیده 
شــعر مجموعــه ای به هم پیوســته از عناصــر عاطفــه، موســیقی، شــکل، تخیّــل و زبــان اســت. عاطفــه 
یکــی از مهم تریــن عناصرشــعری اســت کــه احساســات درونــی مثــل شــادی، غــم، عشــق، نفــرت، 
کینــه، شــکایت و... را بیــان می کنــد. یکــی از روش  هــای تحلیــل شــعر، تحلیــل عناصــر آن در ارتبــاط 
بــا یکدیگــر اســت کــه به  وســیلة آن می تــوان میــزان موفقیــت شــاعر را در انتقــال عواطــف درونــی 
وی ســنجید. برقعــی یکــی از شــاعران آیینــی معاصــر اســت کــه تاکنــون آثــار مختلفــی ماننــد طوفــان 
ــه چــاپ رســانده اســت.  را ب ــر و... ــه، حــدود ســاعت ســه، تحیّ ــو، رقع ــه ت ــل ب ــه مای ــا، قبل واژهه
ــی)ع( از  ــی از زندگــی حضــرت عل ــه در آن فرازهای ــوی وی اســت ک ــر« مجموعــه اشــعار عل »تحیّ
ــا اســتفاده  اســت. پژوهــش حاضــر ب ولادت تــا شــهادت در شــانزده بخــش بــه نظــم کشــیده شــده  
از شــیوة توصیفــی- تحلیلــی، ارتبــاط عنصــر عاطفــه را بــا ســایر اجــزای شــعر در مجموعــة تحیّــر 
ســرودة برقعــی مــورد تحلیــل قــرار داده اســت تــا بــه ایــن ســؤالات پاســخ دهــد: عنصــر عاطفــه در 
مجموعــة تحیــر چگونــه بازتــاب یافتــه اســت؟ ارتبــاط بیــن عنصــر عاطفــه و ســایر اجــزای شــعری به 
چــه صــورت نمایــان شــده اســت؟ آیــا برقعــی در انتقــال عواطــف خــود موفــق عمــل کــرده اســت؟ 
ــان جلوه گــر شــده  ــل و زب ــا موســیقی، تخی ــاط ب ــج نشــان می دهــد کــه عاطفــه شــعری در ارتب نتای
اســت. شــاعر حــالات عاطفــی خــود را در مجموعــه ای از عناصــر شــعری هماهنــگ بــا احساســات 
درونــی خویــش بیــان کــرده اســت کــه باعــث شــکل گیری عاطفــه ای عمیــق در مخاطــب و ســبب 

انســجام شــعر وی شــده و او را در انتقــال عاطفــهای هماهنــگ، موفــق ســاخته   اســت.
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1- مقدّمه
هرگونــه احســاس درونــی ماننــد غــم، شــادی، عشــق، نفــرت، کینــه و... کــه در اثــر حوادثــی بــرای 
ــده    ــه نامی ــت، عاطف ــی وی اس ــات روح ــه و تجربی ــة اندیش ــد و نتیج ــود می  آی ــه وج ــخص ب ش
می  شــود. شــفیعی کدکنــی مهم  تریــن عنصــر شــعر را، کــه دیگــر عناصــر بایــد در خدمــت آن باشــند، 
ــد  ــات انســانی را در صــور مختلــف خــود ترســیم می  کن ــه زندگــی و حی ــد ک ــه می  دان عنصــر عاطف
ــر  ــته از عناص ــه  ای به  هم  پیوس ــعر مجموع ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــی، 1383: 87(. ب ــفیعی کدکن )ش
مختلــف اســت، ضــروری اســت در تحلیــل ســاختار آن، هــر عنصــری در ارتبــاط بــا ســایر عناصــر 
ــری  ــه اث ــا ب ــد ت ــور کنن ــه عب ــر احســاس و عاطف ــد از معب ــی بای ــار ادب ــل شــود و ازآنجاکــه آث تحلی
هنــری تبدیــل   شــوند، لازم می  نمایــد بــا بررســی عنصــر عاطفــه در ارتبــاط بــا ســایر عناصــر شــعری، 

میــزان موفقیــت شــاعر در انتقــال عواطــف درونــی ســنجیده   شــود. 
برقعــی یکــی از شــاعران آیینــی معاصــر اســت کــه تاکنــون آثــار مختلفــی ماننــد طوفــان واژه  هــا، قبلــة 
مایــل بــه تــو، رقعــه، حــدود ســاعت ســه، تحیّــر و...  را بــه چــاپ   رســانده اســت. تحیــر مجموعــه 
اشــعار علــوی وی اســت کــه در آن فرازهایــی از زندگــی حضــرت علــی)ع( از ولادت تــا شــهادت را 
در شــانزده بخــش بــه نظــم   کشــیده   اســت. از آنجــا کــه احســاس، جــزء جدایی  ناپذیــر شــعر آیینــی 
ــق حاضــر  ــد. در تحقی ــرای نمایــش عاطفــه به  حســاب   می  آین ــن اشــعار عرصــة مناســبی ب اســت، ای
ســعی   شــده   اســت بــا اســتفاده از شــیوة توصیفــی- تحلیلــی بــه بررســی عنصــر عاطفــه در ارتبــاط بــا 
ســایر اجــزای شــعری در مجموعــة تحیــر بپردازیــم تــا چگونگــی برقــراری ارتبــاط عاطفــی بیــن متــن 
و مخاطــب را بررســی کنیــم و بــه ایــن ســؤالات پاســخ دهیــم کــه عنصــر عاطفــه در مجموعــة تحیــر 
چگونــه بازتــاب یافتــه اســت و ارتبــاط بیــن عنصــر عاطفــه و ســایر اجــزای شــعری بــه چــه صــورت 

نمایــان شــده   اســت؟ آیــا برقعــی در انتقــال عواطــف خــود موفــق عمــل   کــرده   اســت؟

1-1. پیشینة پژوهش
ــی  ــال، دهرام ــه اســت؛ به عنوان مث ــادی صــورت گرفت ــات زی ــه در شــعر، تحقیق ــارة نمــود عاطف درب
ــدا  ــیج« ابت ــا یوش ــعار نیم ــی اش ــه در بررس ــی عاطف ــد و بررس ــة »نق ــور)1392( در مقال و عمران  پ
ــل  ــری مث ــا عناص ــب آن را ب ــپس تناس ــی و س ــال، بررس ــت و انتق ــرد دریاف ــا دو رویک ــه را ب عاطف
ــی )1397(  ــی و عبدالله ــانی اصطهبانات ــد. احس ــل کرده ان ــه تحلی ــه و تجرب ــان، اندیش ــر، زب تصوی
ــد.  ــه نموده  ان ــرایی مطالع ــیاوش کس ــعار س ــرت را در اش ــدوه و حس ــة ان ــا عاطف ــازی ب تصویر  س
ــان  ــه را در زب ــاب عاطف ــات شــمس چگونگــی بازت ــا بررســی غزلی ــدی )1397( ب نورپیشــه و قلاون
ــا عاطفــه را در ســرودة  مولــوی بررســی کرده انــد. جمشــیدی و میمنــدی )1398( پیونــد موســیقی ب
ــه تناســب موســیقایی ایــن ســروده  فلســطینی »کحــد الســیف« ســرودة علــی فــؤاده ســنجیده  اند و ب

ــد.  ــاعر پی  برده  ان ــة ش ــا عاطف ب
تحقیقاتــی نیــز در زمینــة تحلیــل آثــار برقعــی صــورت گرفتــه اســت: شــعبانی )1396( در تحقیقــی بــا 
عنــوان »بازتــاب انــواع تلمیــح در اشــعار آیینــی ســیدّ حمیدرضــا برقعــی« انــواع تلمیــح را در اشــعار 
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او مــورد بررســی قــرار داده و بیــان کــرده اســت کــه تلمیحــات برقعــی بیشــتر بــر آیــات و احادیــث 
مبتنــی اســت. محمّــدی و دیگــران )1394( در مقالــة خــود بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی ســیمای امــام 
ــن  ــگاه ای ــز ن ــی« وجــوه تشــابه و تمای ــیدّ حمیدرضــا برقع ــی و س ــل خزای رضــا )ع( در شــعر دعب
ــوان  ــا عن ــة خــود ب ــدری )1395( در پایان  نام ــد. حی ــه کرده  ان ــام رضــا )ع( مطالع ــه ام دو شــاعر را ب
»بررســی صــورت و معنــا در شــعر ســیدّ حمیدرضــا برقعــی« فــرم و محتــوای اشــعار برقعــی را در 

ســه مجموعــة »قبلــه مایــل بــه تــو«، »طوفــان واژه  هــا« و »رقعــه« بررســی کــرده   اســت.
تاکنــون پژوهشــی در زمینــة نقــد و تحلیــل مجموعــة تحیـّـر ســرودة برقعــی صــورت   نگرفتــه   اســت. 
وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر در بررســی عنصــر عاطفــه در ارتبــاط بــا تمام عناصر شــعری )موســیقی، 

تخیـّـل، قالــب و زبــان( اســت تــا میــزان انســجام و وحــدت شــعری برقعــی ســنجیده   شــود.

2- بحث و بررسی
شــعر از پنــج عنصــر عاطفــه، تخیـّـل، زبــان، آهنــگ و شــکل شــعر تشــکیل مي  شــود کــه عنصــر عاطفه 
ــه  ــه عنصــر عاطف ــد ک ــد دی ــده نخســت بای ــل و زن ــعر کام ــک ش ــا اســت. »در ی ــن آن ه از مهم  تری
چقــدر بــر دیگــر عناصــر تســلّط دارد« )شــفیعی کدکنــی، 1383: 99(. شــاعر از تمهیــدات مختلفــی 
ــیقی را  ــل و موس ــان، تخیّ ــل زب ــعر مث ــف ش ــرد. او اجــزای مختل ــره   می  گی ــه به ــال عاطف ــرای انتق ب
ــا اســتفاده از آن هــا هیجانــات درونــی  ــرای پــرورش عاطفــة خــود قــرار   داده اســت و ب وســیله  ای ب

ــد: ــا می کن ــه مخاطــب الق خــود را ب

1-2. عاطفه و موسیقی شعر
ــه  ــت. ب ــا و مصوت هاس ــا، صامت  ه ــش واژه  ه ــب در چین ــم و تناس ــه نظ ــعر هرگون ــیقی ش موس
ــیدورد مـراد از موسـیقي، وزن، قافیه و تناسب حروف است؛ بنابراین سه نوع موسیقي را  ــاد فرش اعتق
می  تــوان در شعر تشخیص   داد: یکي وزن، دیگــر قافیــه و ســوم تناســب حـروف یـا موسـیقي درونـي 
شـعر )فرشـیدورد، 1378، ج : 31(. موســیقی و آهنــگ شــعر پیونــد تنگاتنگــی بــا عاطفــة شــاعر دارد 
ــه  ــا دیگــر واژگان ب ــا هماهنگــی ب ــی ب ــه در ســخن ادب ــد ک ــه شــمار می  آی ــر حســی ب ــزار تأثی و اب

ــواز، 1386: 303(.  ــود )ک ــل   می  ش ــب منتق مخاط

2-1-1. موسیقی کناری
ــی از آن در  ــب ناش ــه تناس ــت ک ــعر اس ــاری ش ــیقی کن ــکیل  دهندة موس ــی از ارکان تش ــه یک قافی
آفرینــش شــعر آهنگیــن و زیبــا نقــش مؤثــری دارد؛ امّــا در بررســی نقــش قافیــه در شــعر، عــلاوه بــر 
ــه  ــای عاطف ــی الق ــه یکــی از اساســی  ترین کارکردهــای آن، یعن ــد ب قابلیت  هــای زیباشناســانة آن، بای
و معنــا نیــز توجــه   داشــت. انتخــاب قافیــة هماهنــگ بــا مضامیــن اصلــی در انتقــال هیجانــاتِ مناســب 
آن مضمــون، کمــک مؤثــری می  کنــد و اگــر قافیــه »بــه نوعــی بــا معنــی و مفهــوم بیــت همــکاري و 
همگامــی نداشــته   باشــد، قافیــه بــه   هــدر رفتــه   اســت« )نــوروزی و قهرمانــی، 1393: 62 بــه نقــل از
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primingr,1976 (. بــه اعتقــاد خانلــری شــاعر بایــد آشــنایی لازم را بــا ویژگی  هــای واکه    هــا داشــته 
ــتفاده  ــی اس ــان عواطــف و معان ــا در بی ــوان از آن ه ــا، می  ت ــت مصوت ه ــناختن خاصی ــا ش ــد. »ب باش
ــری،  ــت« )ر.ک: خانل ــه  ای هس ــانی، رابط ــالات نفس ــوات و ح ــان اص ــه می ــم ک ــرا می  دانی ــرد؛ زی ک
ــه  ــال عاطف ــرای انتق ــا ب ــرد مصوت  ه ــن کارک ــه  دران«، از ای ــوی »جام ــی در مثن 1377: 210(. برقع
ــه،  ــات قافی ــده در کلم ــه   کار   گرفته  ش ــای ب ــا و مصوت ه ــک از صامت  ه ــر ی ــه اســت. ه ــره گرفت به
موســیقی خاصــی دارنــد و همچنیــن عواطــف به  دســت  آمده از هریـــک از آن هــا نیــز متفـــاوت اســت. 
ــم«، »ســرگردانم«،  ــات ابتدایــی ایــن مثنــوی، کلمــات »همراهــم«، »می  خواهــم«، »می  دان شــاعر در ابی
»آدم«، »هــم«، »آن ســوتر«، »پــدر« و... را هم  قافیــه   ســاخته   اســت. برقعــی در ایــن ابیــات، مثنــوی خــود 
را بــه قافیه  هــای مختــوم بــه مصوت هــای »آ« و»ـَ« اختصــاص   داده   اســت و از ســوی دیگــر بــه تکــرار 
ــای  ــان صداه ــرای بی ــان »آ« و»ـَ« ب ــای درخش ــه واکه  ه ــت. ازآنجاک ــه اس ــای »آ« و »َ-« پرداخت واج  ه
بلنــد، هیاهــو، خشــم، توصیــف مناظــر پر  شــکوه طبیعــت یــا بیــان عظمــت شــخصیت  های توانمنــد 
بــه کار مــی  رود )قویمــی، 1383: 27(، می  تــوان گفــت، برقعــی ســعی کــرده اســت بــا هماهنگــی بیــن 
اصــواتِ قافیــه و مضمــون، احســاس افتخــار و شــکوه را در هنــگام مــدح بــه مخاطــب منتقــل   کنــد: 

 شــعر در شــأن تو شــرمنده به همراهم نیســت
ــم ــوام می  دان ــران ت ــو حی ــران ت ــه حی ــن ک  م
می  اندیشــد تــو  بــه  آدم  و  عالــم   همــه 
 در زمیــن هســتی و آن ســو  تر از افــلاک تویی
 کعبــه از راز جهــان، راز خــدا آگاه اســت
 کعبــه بــر ســینة خود نــام تــو ای مرد نوشــت
 »ناگهــان پــرده بر  انداختــه  ای یعنــی چــه

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی  ست

واژه در دست من آن  گونه که می  خواهم نیست
ــرگردانم ــره س ــن دای ــه در ای ــن ک ــط م ــه فق  ن
ــه تــو می  اندیشــد  شــک نــدارم کــه خــدا هــم ب
 علــت خلــق زمیــن ای پــدر خــاک تویــی
اســت... الله  بســم  نقطــة  خــدا  ایجــاز   راز 
نوشــت: آورد،  کــم  شــیراز  خواجــة   قلــم 
ــه« ــی چ ــه  ای یعن ــرون تاخت ــه ب ــت از خان  مس
ــت ــن علی  س ــة نعلی ــی از وصل ــان  ها نخ  کهکش

                             )برقعی،1397: 10-9(

ــد،  ــه   باش ــر به کاررفت ــم بیش  ت ــای ب ــه در آن مصوت ه ــعری ک ــری )1377: 211( ش ــاد خانل ــه اعتق ب
آهنگــی متیــن و موقـّـر و عبرت  آمــوز دارد. برقعــی در مثنــوی »رنگ رنــگ«، صحنــه  ای را بــه تصویرمــی 
ــتفاده از  ــا اس ــد. او ب ــه   می  کن ــا دشــمن توصی ــرد ب ــه نب ــان را ب ــی )ع( کوفی ــه حضــرت عل کشــد ک
ــت  ــود تقوی ــب خ ــدرز را در مخاط ــد و ان ــوم پن ــای مفه ــای »ُ-« الق ــه واکه  ه ــوم ب ــای مخت قافیه  ه
  می  کنــد. ازآنجاکــه مفهــوم پنــد و انــدرز بــا نوعــی تحکــم و امــر همــراه اســت، شــاعر بــا اســتفاده از 
تکــرار صامت  هــای »ت« کــه حاکــی از خشــونت، درشــتی و ســختی صداســت« )وحیدیــان کامیــار، 
1375: 28( تحکــم و فرمــان آن حضــرت را بیشــتر جلوه  گــر   ســاخته   اســت )ر.ک: موســیقی درونــی(.
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 وقــت تنگ اســت و حرام اســت تعلّــل کردن 
 وقــت آن اســت کــه در ســینه نفس تند شــود

ــردن ــل ک ــه و آغ ــه و گلّ ــت از مزرع  صحب
 تیــغ، آن تیــغ کــه صیقــل نخــورَد، کند شــود
                                      )همان: 69(

در ادامــه، حضــرت علــی )ع( کوفیــان را بــه جهــاد بــا دشــمن، قبــل از تجدیدقــوا، ترغیــب   می  کنــد. 
ــاع  ــوّ و ارتف ــر عُل ــه بیان گ ــای »آ« و »َ-« ک ــه مصوت  ه ــوم ب ــای مخت ــتفاده از قافیه  ه ــا اس ــی ب برقع
ــتفاده  ــا اس ــر ب ــات زی ــت دوم از ابی ــد. او در بی ــش می  ده ــی را افزای ــة حماس ــای عاطف ــتند، الق هس
از مصوت هــای کوتــاه کــه حاکــی از حرکــت ســریع و ابــراز هیجانــات هســتند )وحیدیــان کامیــار، 
1375: 28-30(، ســعی می  کنــد حــس هیجــان را افزایــش دهــد. وی همچنیــن در بیــت اول بــا تکــرار 
ــی  ــر متجل ــان را بهت ــور و هیج ــاس ش ــد، احس ــا می کن ــتمرار را الق ــی اس ــه نوع ــوز« ک ــف »هن ردی

می  ســازد:

 تــا کمیــن بــر در و دروازه نکرده  ســت هنوز
ــد ــحر برخیزی ــل س ــر طب ــه ب ــی کوفت  نوبت

 تــا معاویــه نفــس تــازه نکرده  ســت هنــوز
 پایتــان خــواب نرفته   اســت اگــر بر  خیزید

                                       )همان(
در ابیــات بعــد برقعــی بیــان   می  کنــد کــه هر  کــدام از کوفیــان بهانــه  ای می  جویــد تــا آن را دســتاویزی 
قــرار دهــد کــه از اوامــر آن حضــرت ســرپیچی کنــد و در جهــاد بــا دشــمن شــرکت نکنــد. ازآنجاکــه 
»عواطــف تنــد و شــدید ماننــد شــکایت و نالــه و سرمســتی بــا »اصــوات زیــر« تناســب بیشــتری دارد« 
)خانلــری، 1345: 246(، برقعــی بــا اســتفاده از کلمــات هم  قافیــه مختــوم بــه مصوت  هــای زیــر، گلــه 

و انــدوه شــاعر را از بی  وفایــی و بی  معرفتــی کوفیــان نمایــان   ســاخته   اســت:

 گفــت مولا که چنین اســت و چنان با آن ایل
 ایــن یکــی گفــت: مطیعیــم، ولــی در بندیــم
 خانــه بــی مــرد، پــر از خــوف حرامی باشــد
 مــا چــه داریم بــه جز پــای فلج؟ می  ترســیم
 آن یکــی گفــت: ملولیــم کمــی حوصلــه   کن
 خالــی از معرفــت و مــردی و رنــدی بــوده

بنی  اســرائیل ایــل  از  رنگ  تــر  صــد     ایــل 
فرزندیــم کــه گرفتــار زن و  مــا  از   بگــذر 
 ایــن چراغــی اســت کــه بــر خانــه روا می  باشــد
  فصل ســرما شــده از عســر و حرج می  ترسیم…
 گوشــمان پــر شــده از موعظــه کم  تــر گلــه   کــن
ــوده ــدی« ب ــر از »اشــعث کن ــوده پ ــا ب ــه ت  کوف

                                      )همان: 70(

می  تــوان گفــت برقعــی در مثنــوی فــوق، بــا هماهنگــی در مصوت  هــای زیــر و بــم، معنــای متناســب 
را منتقــل می  ســازد کــه ســبب شــکل  گیری عاطفــه  ای مناســب بــا همــان مفهــوم می  شــود.

یکــی از موضوعاتــی کــه در مجموعــة تحیـّـر بــه چشــم می خــورد، هنجارشــکنی  های شــاعر در قافیــه 
قــرار دادن کلماتــی اســت کــه در شــعر کلاســیک از آن هــا بــا عنــوان »عیــوب قافیــه« یــاد شــده اســت؛ 
ــن هنجار  شــکنی  ها  ــه   نظــر   می  رســد ای ــد. ب ــی ندارن ــا ابای ــردن آن ه ــروزی از به  کارب ــا شــاعران ام امّ
تحــت تأثیــر شــعر نــو در میــان شــاعران جــوان بــه   وجــود   آمــده   اســت. نیمــا در ایــن زمینــه معتقــد 
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اســت کــه شــاعر نبایــد قافیه  هــای اشــعار دیگــران را چشــم و گــوش بســته تکــرار کنــد و یکــی از 
ــه اســت  ــه آشــنایی  زدایی و میــل به تازگــی در کلمــات قافی ــه، توجّــه ب ــکات مهــم در مبحــث قافی ن
ــا  ــد، امّ ــاب   می  آین ــب به  حس ــگاه اوّل عی ــا در ن ــن لغزش  ه ــه ای ــیج، 1382: 63(. اگرچ ــا یوش )نیم
ــری محســوب   می  شــوند.  ــه عــدول از هنجارهــای گذشــتة شــعری، شــگرد هن ــا توجــه ب ــروزه ب ام
ــه اعتقــاد نیمــا کلمــات و عبــارات نامأنــوس و نا  آشــنا در پایــان ســطرهای شــعر، تــکان و زنگــی  ب
ــن  ــا اســتفاده از ای ــز ب ــر اســت )همــان(. برقعــی نی ــز مؤث ــد کــه در القــای عواطــف نی ایجــاد   می  کن
ــه ســمت هنجار  شــکنی  ها ســوق   می  دهــد. تکانــی کــه در آخــر مصــرع  شــیوه، توجــه مخاطــب را ب
ــود و  ــان می  ش ــادی زب ــرم ع ــن ن ــن رفت ــه از بی ــب ب ــی مخاط ــه ذهن ــبب توج ــد، س ــود می  آی به  وج
ایــن مکــث فرصتــی اســت کــه شــاعر بــا اســتفاده از آن بــر پیــام و عاطفــة شــعری خــود تأکیــد   کنــد. 
ــای  ــی واژه  ه ــد. وی گاه ــتفاده   می  کن ــه اس ــنایی  زدایی در قافی ــرای آش ــددی ب ــیوه  های متع او از ش
ــا هــم قافیــه کــرده اســت؛  قریب  المخــرج را کــه علمــای علــم قافیــه آن را عیــب اکفــا نامیده  انــد، ب

به عنوان مثــال:

 یــک نفــس قافلــه  اش در پــی اطــراق نبود بــاغ می  ســاخت و در ســایة آن بــاغ نبــود
                             )برقعی، 1397: 81(

در ایــن بیــت، شــاعر بــه باغ  هایــی اشــاره دارد کــه حضــرت علــی )ع( آن هــا را مــی  کارد، امــا خــود 
ــا اســتفاده از  از ســایة آن هــا هــم بهــره  ای نمی  گیــرد و عوایــد آن را صــرف فقــرا می کنــد. برقعــی ب
تکــرار مصــوت »آ« کــه نمایانگــر علــو و بلنــدی اســت، احســاس شــکوه و افتخــار خــود را آشــکار 
ــه  ــاغ هم  قافی ــا ب ــراق را ب ــان مصــرع دوم واژة اط ــی(. او در پای ســاخته اســت )ر.ک: موســیقی درون
می  ســازد و بدیــن طریــق آشــنایی ذهــن مخاطــب را می  زدایــد. تکانــی کــه در پایــان مصــرع اتفــاق   
ــن  ــة آن حضــرت در ای ــودن قافل ــی اطــراق نب ــزارة در پ ــد، ســبب می  شــود مخاطــب روی گ می  افت

دنیــا، درنــگ کنــد.
یکــی دیگــر از هنجارشــکنی  های شــاعر در ایــن زمینــه، قافیــه قــرار دادن حروفــی اســت کــه تلفــظ 
ــی  ــر هم  آوای ــلاوه ب ــه، ع ــم قافی ــاس عل ــر اس ــتند. ب ــاوت هس ــتار متف ــا در نوش ــد، امّ ــان دارن یکس
ــه »شــاعران  ــی اســت ک ــن در حال ــز ضــروری اســت. ای ــا نی ــی آن ه ــه، مشــابهت خطّ حــروف قافی
امــروز، بیشــتر بــه آوا در قافیه  ســازي دقّــت دارنــد و مشــابهت خطــی را رعایــت نمی کننــد« )کافــی، 
1391: 15(. برقعــی دو کلمــة »عبــرت« و »مســلط« را در حالــی بــا یکدیگــر هم  قافیــه ســاخته اســت 
ــا هــم متفــاوت هســتند. اســتفاده از  کــه در هم  خــوان »t« تلفــظ یکســانی دارنــد؛ ولــی در نوشــتار ب
کلمــه  ای نامأنــوس بــرای قافیــه، زمانــی رخ  داده اســت کــه شــاعر قصــد دارد بــر عبــرت از جنــگ احد 
تأکیــد  کنــد و بعــد از آن از ردیــف مختــوم بــه صامــت »ت« کــه »انفجــار عاطفــة شــاعر و طغیــان 

ــی، 1380: 75( اســتفاده  شــده اســت: ــر نشــان می  دهــد« )خلیل درون او را بهت

 دشــمن باختــه بر جنگ مســلط شده  اســت چشــم وا   کــن احُــد آیینــة عبــرت شــده اســت
                     )برقعی، 1397: 29(

ــدا  ــی ابت ــد؛ یعن ــتفاده   می  کنن ــب اس ــات مرکّ ــه و آوا از کلم ــاد قافی ــراي ایج ــاعران ب ــز ش ــی نی گاه



پژوهشنامۀ فرهنگ و ادبیات آیینی، دورۀ 1، شمارۀ 1، پیاپی 1، بهار و تابستان 1601401

ــم  آوا  ــات ه ــا کلم ــپس آن را ب ــد و س ــا   می  نهن ــه  اي را بن ــر قافی ــروف ضمی ــب واژگان و ح ــا ترکی ب
ــه  ــخص ب ــة دوم ش ــزودن شناس ــا اف ــر ب ــت زی ــاعر در بی ــی، 1391: 149(. ش ــد )کاف ــراه   می  کنن هم
ــاء  ــه ایط ــب ک ــات مرک ــازی کلم ــاخته اســت. قافیه  س ــه س ــید هم  قافی ــة خورش ــا کلم ــل، آن را ب فع
نامیــده   می  شــود، مکثــی بــرای مخاطــب بــه وجــود مــی  آورد کــه بــا تکــرار واژة »بپرســید« )موســیقی 

ــر مقصــود شــاعر تأکیــد کــرده اســت: درونــی( همــراه شــده اســت و ب

ــک ــید این ــده خورش ــر برون  آم ــس اب  تــا علــی هســت بپرســید بپرســید اینــک از پ
                       )برقعی، 1397: 76(

برقعــی گاه نیــز بــا اســتفاده از ترکیــب ایــن دو شــیوه، قافیه  ســازی کــرده اســت؛ یعنــی ابتــدا بــرای 
ــاخته  ــب س ــر ترکی ــا ضمی ــرده، واژه را ب ــتفاده ک ــب اس ــات مرک ــه از کلم ــات هم  قافی ــاخت کلم س
اســت؛ ســپس آن را بــا کلمــه  ای هم  قافیــه کــرده اســت کــه مشــابهت خطــی ندارنــد، ولــی در تلفــظ 
یکســان هســتند. در بیــت زیــر شــاعر ابتــدا ضمیــر را بــه »لــب« اضافــه کــرده، ســپس آن را بــا »فقــط« 

هم  قافیــه ســاخته اســت کــه بــا »لبــت« نوشــتار یکســانی ندارنــد؛ ولــی هــم  آوا هســتند:

 وحــی می  ریــزد از آهنــگ لبــت، حــرف بــزن  مــن به شــوق تــو ســکوتم، تو فقط حــرف بزن
                      )همان، 14(

در بیــت فــوق شــاعر بــا اســتفاده از کلماتــی ماننــد »شــوق«، »لــب«، »حــرف بــزن« عاطفــة عشــق را 
بــه مخاطــب منتقــل   می  کنــد )ر.ک: عاطفــه و زبــان( و بعــد بــا تکــرار واژة »تــو« )موســیقی درونــی( 
و بــا اســتفاده از وزنــی بینابیــن )موســیقی بیرونــی( عشــق خــود را بــه آن حضــرت، بهتــر جلوه  گــر 
  می  ســازد. در پایــان مصــرع دوم بــا هنجارشــکنی در قواعــد قافیــه، مخاطــب را بــه درنگــی کوتــاه وا   

مــی  دارد کــه بــه القــای ایــن عاطفــه کمــک   می  کنــد.

2-1-2. موسیقی بیرونی
ــه آن را موســیقی  یکــی دیگــر از اشــکال موســیقی، هماهنگــی به  دســت  آمده از وزن شــعر اســت ک
ــوا  ــه محت ــا توجــه ب ــان عواطــف شــاعر اســت و هــر شــعری ب ــد. شــعر وســیلة بی ــی می  نامن بیرون
و حالــت عاطفــی خــود بــا وزن خاصــی مطابقــت دارد. »وزن همچــون معبــری اســت کــه عواطــف 
ــعر  ــای ش ــا ایده  ه ــب ب ــی متناس ــی، وزن ــزرگ پارس ــعرهای ب ــن رو ش ــذرد؛ ازای ــان از آن می  گ انس
ــه  ــد ک ــا بحــوری را انتخــاب   می  کن ــاعر توان ــولاً ش ــتغیب، 1348: 27(. معم ــد« )دس به  خــود گرفته  ان
ــدوه، شــکوه، عشــق،  ــه »در حالــت حــزن، ان ــوان نمون ــی وی باشــد؛ به عن ــاب احساســات درون بازت
ــل،  ــون طوی ــاد همچ ــای زی ــور دارای تفعیله  ه ــگ از بح ــه جن ــوت ب ــه و دع ــر، حماس ــه، فخ مرثی
ــد خفیــف  ــگام طــرب از بحرهــای مجــزوء مانن ــا در هن ــد؛ امّ ــر اســتفاده   می  کن کامــل، بســیط و واف
ــر  ــرد« )غنیمــی هــلال، 1997: 442-441(. برقعــی در مجموعــة تحیّ و متقــارب و رمــل بهــره   می  گی
خــود 15 بــار از بحــر رمــل مخبــون اصلــم اســتفاده   کــرده اســت و یک  بــار از بحــر مجتــث مثمــن 
مخبــون. خانلــری ایــن دو وزن را در طبقــة اوزان متوســط خفیــف قــر  ار داده   اســت )خانلــری، 1327: 
ــه »در  ــتند ک ــنگین هس ــرم و س ــزء اوزان ن ــن دو وزن، ج ــار ای ــان کامی ــاد وحیدی ــه اعتق 155( و ب
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معانیــی ماننــد مرثیـــه، هجـــران، درد، حســـرت و گلـــــه بـه  کـــار  رفته  اند« )وحیدیــان کامیــار، 1374: 
72(. برقعــی در مثنــوی طبــل خــود بــا اســتفاده از وزن فعلاتــن، فعلاتــن، فعلاتــن، فع  لــن از مکــر و 
ــن موضــوع را  ــد و به  صــورت تلویحــی ای ــه   می  کن ــر اســلام )ص( گل ــران روزگار پیامب ــة فتنه  گ حیل

ــد: ــد می  زن ــود پیون ــان خ ــای زم ــه فتنه  ه ب

ــردد ــو برگ ــردار بگ ــه س ــت ب ــن اس ــر ای  خب
 خبــر ایــن اســت کــه کــر می  کنــد آدم را کــر
 قصّــة وسوســه و خدعه و افســون علنی اســت

برگــردد بگــو  کفّــار  خیمــة  دم   از 
فرقــة سرســام  آور ایــن  تو  خالــی   طبــل 
ــت ــه و پیمان  شکنی  س ــد و تنگ ــتان اح  داس
                               )برقعی،1397: 59(

ــت  ــد، حال ــه   کار   رون ــتر ب ــک وزن، بیش ــه  گانه »در ی ــای س ــدام از هجاه ــه هرک ــت ک ــح اس واض
مخصــوص بــه خــود را بیشــتر و بهتــر در آن وزن نشــان خواهنــد داد« )معدن  کــن و دیگــران، 1396: 
41(. شــاعر در اواســط شــعر خــود هجاهــا را تغییــر   می  دهــد و بــا تغییــر هجاهــای کوتــاه بــه بلنــد 

ــش   می  گــذارد. ــه نمای ــدوه بیشــتری را از خــود ب و کشــیده، احســاس حــزن و ان

ــد ــان پنهــان مان ــد کــه در آشــوب زم  گاه بای
 مثــل آن روز کــه در کوچــه علــی هیــچ نگفت

ــد  بیــن خاکســتر خاموش  شــده، ســوزان مان
 مثــل آن روز که می  ســوخت ولی هیچ نگفت
                            )برقعی، 1397: 60(

ــه  ــن، ب ــن فع  ل ــن فعلات ــن فعلات ــدوه، وزن را از فعلات ــرای انتقــال بیشــتر ان ــالا برقعــی ب ــات ب در ابی
ــای  ــیده به  ج ــای کش ــراع هج ــر مص ــد. در آخ ــر   می  ده ــع  لان تغیی ــن، ف ــن، فعلات ــن، فعلات فاعلات
هجــای بلنــد قــرار   گرفتــه   اســت تــا ایــن تأثیــر را دوچنــدان کنــد؛ زیــرا »بــه خاطــر امتــداد زمانــی 
ــنوندة  ــا ش ــده ی ــه خوانن ــلال ب ــزن و م ــکون، حُ ــدی، س ــاس کن ــیده احس ــای کش ــود در هج موج
ــن  ــی بینابی ــز حالت ــد نی ــا دســت می  دهــد و هجاهــای بلن ــن هجاه ــا تعــداد بیشــتری از ای شــعری ب
ــد.  ــر   می  کن ــز تغیی ــة شــاعر، وزن نی ــر عاطف ــا تغیی دارد« )معدن  کــن و دیگــران، 1396: 41(. گاهــی ب
بــه اعتقــاد وحیدیــان کامیــار شــاعر چیره  دســت و خــلاق ای  بســا کــه به  خصــوص در اوزان بینابیــن 
ــار، 1374:  ــان کامی ــد )وحیدی ــدل   کن ــز ب ــنگین و غم  انگی ــی س ــه وزن ــز را ب ــد و طرب انگی ــی تن وزن
ــن اســت، اســتفاده   کــرده  ــی بینابی ــون کــه وزن ــن ویژگــی بحــر رمــل مثمــن مخب 71(. برقعــی از ای
ــا اســتفاده از هجاهــای بلنــد در بحــر فاعلاتــن فعلاتــن  اســت و در مثنــوی- غــزل »تغــزّل« ابتــدا ب

ــت: ــاخته اس ــز س وزن را غم  انگی

ــت ــگ   اس ــی دل  تن ــه عل ــا ک ــه آنج ــد قصّ  می  فروشــد زرهــی را که رفیق جنگ اســت می  رس
                           )برقعی، 1397: 25(

ــد و  ــاس   می  کن ــلًا احس ــی )ع( را کام ــن عل ــی امیرالمؤمنی ــاس دل  تنگ ــت احس ــن بی ــب در ای مخاط
ــا  ــا ب ــراید؛ امّ ــای آن حضــرت بس ــعری در رث ــاعر قصــد دارد، ش ــه ش ــد ک ــر می  رس ــه نظ ــن ب چنی
تبدیــل هجاهــای بلنــد فاعلاتــن بــه کوتــاه، احســاس طــرب و شــادی خــود را از ازدواج حضــرت 
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ــت و  ــدة حرک ــاه القاکنن ــای کوت ــه »هجاه ــد. چرا  ک ــان   می  کن ــه )س( بی ــرت فاطم ــی )ع( و حض عل
جنبــش هســتند و کثــرت آن هــا در یــک وزن بــا ایجــاد حالــت شــادی، نشــاط، تحــرّک و ســر  زندگی 
ــر    ــز تغیی ــه نی ــر وزن، عاطف ــا تغیی ــق ب ــن طری ــود« )معدن  کــن و دیگــران، 1396: 41(. بدی خواهــد ب

می  کنــد:

ــید ــیمه رس ــلاک سراس ــه اف ــوق ب ــر از ش  خب
کنیــد هم...فکــر  ســایة  در  فاطمــه  و   علــی 

 تــا که ایــن نیمة توحیــد به آن نیمه رســید
 شــانه در شــانه دو تا کعبة یک  دست سفید
                          )برقعی، 1397: 25(

2-1-3. موسیقی درونی
ــواع موســیقی اســت کــه در  ــا کلمــات، یکــی دیگــر از ان تکــرار آهنگیــن صامت  هــا و مصوت هــا ی
شــعر برقعــی نمایــان   شــده   اســت و به  عنــوان موســیقی درونــی شــعر شــناخته   شــده   اســت. تکــرار 
گاهــی در ســطح آوا )تکــرار صامــت و مصــوت( رخ   می  دهــد و عــلاوه بــر ایجــاد تــوازن در متــن، 
در انتقــال عاطفــه نیــز مؤثــر اســت. برقعــی در مثنــوی »تســخیر« ســعی   کــرده اســت بــا اســتفاده از 

آواهــای متناســب بــا مضمــون و عاطفــة شــعری، بــر زیبایــی و اثرگــذاری شــعر خــود بیفزایــد:

 واژه  هــا در هیجــان تــا بــه جهانــش آینــد
 صــف کشــیدند کــه آغاز  کنــد، امــا بعــد...
کــرات گوشــند  یکســره  او  خطبــة   موقــع 
 خطبــه می  خوانــد و ســماوات پــر از دُر می  شــد
 خطبــه می  خوانــد و ســکوت از همه جــا می  بارید

 صــف کشــیدند کــه شــاید بــه زبانــش آینــد
 بی  قرارنــد کــه اعجاز  کنــد، امــا بعــد...
کلمــات در   کائناتنــد مســخر شــده  اش 
ــق از خلقــت او غــرق تفاخــر می  شــد  خال
 رنــگ و وبــوی ملکوت از همــه جا می  بارید
                           )برقعی، 1397: 59(

 در دو بیــت اول از اشــعار فــوق، »ش« از هم  خوان  هــای سایشــی و صفیــری و القاگــر احســاس  های 
مرتبــط بــا هیجــان اســت )قویمــی، 1383: 61( کــه شــاعر بــا تکــرار آن بــه القــای معنــای مــورد نظــر، 
ــه وجــود مــی  آورد  کمــک کــرده اســت. وجــود واژه  هایــی مثــل »هیجــان« و »بی  قــرار« فضایــی را ب
ــه  ــه، ب ــا اســتفاده از اســتعاره مکنی ــن ب ــذارد؛ همچنی ــش می  گ ــه نمای ــن احســاس را بیشــتر ب ــه ای ک
هیجــان در  آمــدن واژه  هــا را بــه تصویــر کشــیده اســت )ر.ک: عاطفــه و تخیــل( کــه بــه القــای مفهــوم 
ــاعر را  ــن ش ــوت »آ«   لح ــا مص ــت »خ« ب ــی صام ــارم همراه ــت چه ــد. در بی ــک   می  کن ــخیر کم تس

حماســی کــرده و در القــای حــس افتخــار مؤثــر واقــع  شــده اســت.
ــر، یــک  ــر رســاندن خب ــی اســت کــه »عــلاوه ب تکــرار واژه یکــی دیگــر از اشــکال موســیقی درون
ــغ،  ــن عواطــف و احساســات انســان اســت« )خلیلی  جهان  تی ــة مهــم دیگــر هــم دارد و آن تبیی وظیف
ــت  ــدّت اس ــدت و ح ــا ش ــد ی ــی از تأکی ــک واژه حاک ــرار ی ــون، تک ــاد گرام ــه اعتق 1380: 30(. ب
ــد  ــود می  گیرن ــه خ ــف ب ــوم مضاع ــی مفه ــد، نوع ــر   دارن ــا را در ب ــه تکراره ــه این گون ــی ک و کلمات
)قویمــی، 1383: 11(. شــاعر در ابیــات فــوق واژة »خطبــه« را تکــرار   می  کنــد و از ایــن طریــق تأکیــد 
بــر خطبه  هــای آن حضــرت و ویژگــی آن هــا بیشــتر می  شــود. همان  طــور کــه مشــاهده شــد، تکــرار 
ــی  ــای معین ــا و واکه  ه ــا هم  خوان  ه ــاص، ب ــی خ ــر مفهوم ــی آن ب ــت ذات ــر دلال ــلاوه ب ــن واژه ع ای
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ــازد.  ــور می  س ــی را متبل ــاس خاص ــا احس ــع آن ه ــه تجم ــت ک ــه اس ــده و درهم آمیخت هماهنگ  ش
شــاعر در بیــت آخــر نیــز بــا اســتفاده از تصویــر بــارش ســکوت و رنــگ و بــوی ملکــوت در هنــگام 
ــان   ســاخته   اســت و احســاس ســکون و  ــوم تســخیر را بیشــتر نمای ــی آن حضــرت، مفه خطبه  خوان

ــد. ــا   می  کن ــن تســخیر را الق ــش ناشــی از ای آرام
ــز یــک  ــر تکــرار بیــت در یــک شــعر، در آخــر تمــام مثنــوی– غزل  هــای خــود نی برقعــی عــلاوه ب
بیــت را تکــرار   می  کنــد کــه نشــان از تعمّــد وی دارد. متحدیــن )1354: 517( یکــی از فوایــد تکــرار 
ردیــف را اتحــاد شــاعر و خواننــده می  دانــد. بــه اعتقــاد وی در ایــن حالــت از ابیــات دوم بــه بعــد، 
ــد، خواه  ناخــواه خــود را  ــی را حــدس بزن ــا عبارت ــد موقعیتــی خــاص، کلمــه ی شــنونده کــه می  توان
ــی از  ــد. برقع ــذّت بیشــتری احســاس   می  کن ــدارد و ل ــش شــعر، شــریک   می  پن ــا ســراینده در آفرین ب
ــة  ــوان تمــام مجموع ــرده اســت و می  ت ــوی اســتفاده ک ــان هــر مثن ــف، در پای ــت ردی ــن خصوصی ای

تحیــر را مثنــوی- غزلــی دانســت کــه بــا بیــت زیــر مــردف شــده   اســت:

آرام ســرانجام  ســوی  مــا  قصــة   دفتــر قصّــه ورق می  خــورد آرام آرام مــی  رود 

برقعــی در پانــزده بخــش اوّل، وقایــع زندگــی حضــرت علــی )ع( را از تولـّـد تــا شــهادت بــه نظــم 
ــه  ــد داده اســت. همان  گون ــه یکدیگــر پیون ــن بیــت ب ــا ای ــن بخش  هــا را ب درآورده اســت و همــة ای
کــه در یــک شــعر، از ابیــات دوم بــه بعــد شــنونده می  توانــد کلمــه یــا عباراتــی را حــدس بزنــد، از 
بخــش دوم ایــن مجموعــه نیــز، مخاطــب متوجــه می  شــود کــه ایــن بیــت در پایــان همــة مثنوی  هــا 
تکــرار شــده اســت و بعــدازآن منتظــر اســت تــا در پایــان هرکــدام از آن هــا بــا ایــن بیــت مواجه شــود. 
ازآنجاکــه خواننــده می  توانــد پایــان هــر مثنــوی را حــدس بزنــد، خــود را در آفرینــش شــعر شــریک 
  می  دانــد. بــا افزایــش نقــش مخاطــب، احســاس هماهنگــی بیــن او و شــعر و شــاعر صورت  گرفتــه، 
ــهادت آن  ــه ش ــم ک ــوی پانزده ــود. در مثن ــوع می  ش ــن موض ــر ای ــات او درگی ــف و احساس عواط
ــا  ــز تکــرار   نشــود؛ ام ــان   می  شــود، انتظــار   مــی  رود داســتان تمــام   شــود و ایــن بیــت نی حضــرت بی
شــاعر مجــدداً بیــت را تکــرار   کــرده اســت و مخاطــب را بــه خوانــدن مثنــوی »هنــوز مانــده از ایــن 
قصّــه صفحــه  ای دیگــر« دعــوت   می  کنــد تــا بعــد از احســاس انــدوه از شــهادت حضــرت علــی )ع( 

روح امیــد و انتظــار را در مخاطــب بدمــد:

باقی  ســت حکایــت  قصّه  ســت  اوّل  ایــن   مــا همــه زنــده بــر آنیم کــه رجعت باقی  ســت تــازه 
                          )برقعی، 1397: 88(

در پایــان مثنــوی فــوق شــاعر فقــط مصــرع »مــی  رود قصّــة مــا ســوی ســرانجام آرام...« را ذکــر کــرده 
اســت و بــا نیــاوردن مصــرع دوم، پایــان داســتان خــود را بــاز گذاشــته تــا حــس انتظــار و امیــد بــه 

آینــده را بــه مخاطــب القــا کنــد.

2-3. عاطفه و تخیلّ
تخیـّـل عبــارت اســت از کوششــی کــه ذهــن هنرمنــد در کشــف روابــط پنهانــی اشــیا دارد. بــه تعبیــر 
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دیگــر، تخیّــل نیرویــی اســت کــه بــه شــاعر امــکان آن را می  دهــد کــه میــان مفاهیــم و اشــیا ارتبــاط 
برقــرار کنــد، پــل بزنــد و چیــزی را کــه قبــل از او، دیگــری در  نیافتــه، دریابــد )شــفیعی کدکنــی،1383: 
ــان اســت کــه به صــورت  ــر در تقویــت زب ــل و تصویرســازی یکــی از عناصــر بســیار مؤث 89(. تخیّ
ــان را افزایــش می  دهــد.  ــر احســاس و عاطفــة مخاطــب تأثیــر   می  گــذارد و قــدرت زب غیر  مســتقیم ب
یکــی از شــیوه  های تصویرســازی، اســتعاره اســت کــه برقعــی از آن بــرای انتقــال عاطفــه بهــره گرفتــه 
اســت. وی در مثنــوی »ناگوارتــر« بــا اســتفاده از اســتعاره  های مکنیــه، صحنــة رفتــن حضــرت علــی 
)ع( بــه مســجد را بــه تصویــر کشــیده اســت. او بــاد، در و دیــوار را ماننــد انســانی مجســم کرده اســت 
کــه دســت در دامــان آن حضــرت زده انــد تــا فقــط امشــب را بــه اذان گــوش نکنــد. مرغابی  هــا ماننــد 
ــور  ــان  هایی تص ــن، انس ــمان و زمی ــد و آس ــزاداری می  پردازن ــه ع ــی او ب ــینه  زنی در پ ــته  های س دس
شــده  اند کــه در شــب آخــر از قدم  هــای علــی )ع( جــا   می  ماننــد. بدیــن طریــق شــاعر صحنه  هایــی 

غم  انگیــز را بــرای مخاطــب بــه تصویر  کشــیده و هنرمنــدی خــود را ظاهــر   ســاخته   اســت:

 شــب آخــر کــه فلــک، بــاد، زمیــن، دریــا، مــاه
افتــاد عبایــش  دوش،  از  و  برخاســت   بــاد 
 مــرو از خانــه، بــه فریــاد جهــان گــوش مکــن
ــا ــب بی  خوابی  ه ــر، ش ــب آخ ــر، ش ــب آخ  ش

لّله..  انِـّـا  علــی  از  فقــط   می  شــنیدند 
ــاد ــش افت ــه پای ــوار ب ــد در و دی ــان ش  مهرب
 فقط امشــب، فقط امشــب بــه اذان گوش مکن
مرغابی  هــا دســتة  او  پــی  در   ســینه  زن 
                          )برقعی، 1397: 82(

ــک  ــرار کم ــی و تک ــیقی درون ــده، از موس ــری زن ــق تصاوی ــرای خل ــاعر ب ــده، ش ــات ذکر  ش در ابی
گرفتــه اســت و بــا تکــرار کلماتــی مثــل »فقــط امشــب« و »شــب آخــر« عاطفــة انــدوه را دوچنــدان 
ــر«،  ــب آخ ــا لله«، »ش ــد »ان ــدوه مانن ــر ان ــی ب ــتفاده از واژگان مبتن ــن اس ــت؛ علاوه  بر  ای ــرده اس ک
»ســینه  زن« )ر.ک: زبــان و عاطفــه( بــه یــاری شــاعر آمــده و بــا کاربــرد کلماتــی مثــل »بــه     پــا   افتــادن«، 
»مــرو ازخانــه« التمــاس و درماندگــی تمــام اجــزای عالــم از رفتــن بــه محــراب بــه نمایــش درآمــده 
اســت. برقعــی از طریــق هماهنــگ ســاختن تخیــل بــا عاطفــة درونــی خــود و اســتفادة هماهنــگ از 
موســیقی و زبــان، احســاس حــزن و انــدوه خــود را القــا می کنــد. شــاعر بعدازایــن بــا خطــاب قــرار 
ــان در  ــدن ایش ــب را از مان ــت، ش ــاد اس ــیون و فری ــال ش ــرت در ح ــن حض ــه از رفت ــبی ک دادن ش
ــت شــیون را بیشــتر در ذهــن  ــت، حال ــن بی ــا تکــرار هم  خــوان »ش« در ای ــد و ب ــد می  کن ــا ناامی دنی

مخاطــب جای  گیــر می  ســازد:

 او ســراپا همــه رفتــن شــده بیهــوده مکــوش بــا تــوام! ای شــب شــیون شــده بیهــوده مکــوش
                            )برقعی، 1397: 82(

ــده  ــبیهات خلق  ش ــت. تش ــر اس ــة تحی ــازی در مجموع ــای تصویرس ــر از ابزاره ــی دیگ ــبیه یک تش
ــد: ــا می  کنن ــده الق ــه خوانن ــی را ب ــة حماس ــی  اند و عاطف ــی حس ــی گاه ــط برقع توس
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ــا شــد ــوج شــد و دری ــه  ای رود شــد و م  برک
می  رفــت بــالا  آینــه  بــا  آینــه  آن  از   و 

شــد برپــا  کــوه  شــتران  جهــاز   بــا 
 دســت در دســت خــودش یک  تنه بــالا می  رفت

                                   )همان، 39(
در ابیــات فــوق، شــاعر بــا تشــبیه جهــاز شــتران بــه کــوه احــد، منبــر حضــرت رســول )ص( را در 
غدیــر خــم بــه   تصویــر   می  کشــد. او بــا اســتفاده از اســتعارة آینــه کــه بــر پایــة تشــبیهات حســی بنــا 
شــده اســت، صحنــة بــالا رفتــن حضــرت رســول )ص( و حضــرت علــی )ع( را نمایــان   می  ســازد؛ 
ــدت  ــی را ش ــة حماس ــوه و... عاطف ــالا، ک ــه، ب ــای یک  تن ــتفاده از واژه  ه ــا اس ــاعر ب ــن ش علاوه  بر  ای
بخشــیده اســت )ر.ک: عاطفــه و زبــان(. همچنیــن بــا تکــرار مصــوت »آ« )موســیقی درونــی( حــس 
ــن  ــت« ای ــالا می  رف ــف »ب ــری از ردی ــا بهره  گی ــد و ب ــن می  کن ــه مخاطــب تلقی ــری را ب اســتعلا و برت

حــس برتــری و بــالا رفتــن مؤکــد شــده اســت.

ــه وســیلة  ــا ب ــرد ت ــره   می  گی ــی به ــر خــود از تشــبیهات عقل ــش تصاوی ــز در آفرین برقعــی گاهــی نی
ــد: ــان کن ــة خــود را بی ــا غمگینان ــی و احساســات عاشــقانه ی آن هــا عواطــف درون

ــه فســون آوردنــد  بعــد از آن روز کــه دیــن را ب
رایج  می  شــد طایفــه  یــک  مســری   مــرض 
فریــاد آن هــا  از  فریــاد  کــه  شــهر   مــردم 
 چــون ســرابند کــه از فاصلــه بحرنــد انــگار

 مثــل انگشــتری از دســت برون  آوردنــد
 شــهر آلــوده بــه وســواس خــوارج می  شــد
ــاد ــد شــب و روز بلا  نســبت ب  حــزب بادن
ــگار ــد ان ــة دهرن ــه علام ــم هم ــه توه  ب
                                )همان، 64(

شــاعر خــروج از دیــن را کــه امــری عقلــی اســت بــه خــروج انگشــتری از دســت تشــبیه   کــرده   اســت 
و از ســوی دیگــر وســواس خــوارج را ماننــد بیمــاری مســری دانســته کــه شــهر را آلــوده کرده اســت. 
ــه ســرابی تشــبیه کــرده اســت کــه از دور  ــا آوردن تصویــر عقلــی دیگــر، مــردم شــهر را ب ســپس ب
ــی خــود را از بیمــاری وســواس و سســت عنصری  ــدوه درون ــا هســتند و بدین صــورت ان ــل دری مث
ــاد« گِلــة خــود را از مــردم شــهری کــه  ــا تکــرار واژة »فریــاد« و »ب خــوارج بیــان   می  کنــد. برقعــی ب
ــی )ع( را در  ــد خــود، تمــام تلاش  هــای حضــرت عل ــه و اعمــال ســراب مانن ــا پیمان  هــای بادگون ب

ــاند. ــه اوج می  رس ــد، ب ــر می  کنن ــن بی  ثم ــت دی ــت درخ کاش
ــعر  ــه در ش ــای به  کار  رفت ــه کنایه  ه ــت. اگرچ ــه اس ــی کنای ــازی برقع ــزار تصویر  س ــر از اب ــی دیگ یک
برقعــی جدیــد نیســت و او از کنایه  هــای ایمــا بیشــتر اســتفاده کــرده اســت؛ امّــا آنچــه ســبب گیرایــی 

آن می  شــود، هماهنگــی تصاویــر کنایــی بــا عاطفــة شــعری اســت:

آســوده خــود  همــوارة  غفلــت  در   شــهر 
 شــهر ایــن بــار کمــر بســته بــه انــکار علــی

ــوده ــادر خاک  آل ــا چ ــده ب ــه آذین  ش  کوچ
ــی ــه در کار عل ــم گره  انداخت ــمان ه  ریس
                                 )همان، 43(

شــاعر بــا اســتفاده از کنایــة گره  انداختــن، نه تنهــا مــردم شــهر بلکــه ریســمان را نیــز مانــع کار امامــت 
ــه  ــح ب ــی، تلمی ــای کنای ــر معن ــلاوه ب ــمان، ع ــن ریس ــره انداخت ــر گ ــد و تصوی ــرت می  دان آن حض
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صحنــة ریســمان انداختــن بــه گــردن آن حضــرت دارد. آوردن کلمــات »کوچــه« و »چادرخاک  آلــوده« 
نیــز در انتقــال عاطفــة انــدوه بــه شــاعر یــاری رســانده اســت.

2-4. عاطفه و زبان
ــه  ها و  ــاده  ترین اندیش ــواره س ــاعران هم ــه ش ــت ک ــعری اس ــر ش ــن عناص ــی از مهم  تری ــان یک زب
ــاس و  ــادّی احس ــی م ــه »تجلّ ــد و از آن ب ــان   می  کنن ــذر آن بی ــود را از رهگ ــی خ ــات عاطف هیجان
ــر  ــر جســم اث ــه ب ــه ک ــه و هیجــان، همان  گون ــاد   شــده   اســت. عاطف ــه، 1381: 16( ی اندیشــه« )روزب
ــوع  ــر و ن ــا یکدیگ ــا ب ــب آن ه ــا، ترکی ــاب واژه  ه ــذارد. انتخ ــر می  گ ــز اث ــان نی ــر زب ــذارد، ب می  گ
ــترس مخاطــب  ــات را در دس ــترده  ای از اطلاع ــرد، حجــم گس ــه   کار   می  گی ــده ب ــه گوین ــی ک جملات
ــدی، 1397:  ــه و قلاون ــت )نورپیش ــی از آن اس ــا بخش ــان، تنه ــه و هیج ــه عاطف ــد ک ــرار   می  ده ق
ــان  ــی اســت کــه آن را یکــی از نقش  هــای شــش  گانة زب ــا جای ــان ت ــد عاطفــی زب 179(. اهمیــت بعُ
بر  شــمرده  اند کــه »نمایانگــر احســاس مســتقیم گوینــده از موضوعــی اســت کــه دربــاره  اش صحبــت 
می  کنــد، ایــن نقــش زبــان بیانگــر احســاس عاطفــی خاصــی اســت کــه می  توانــد واقعــی باشــد یــا 
ــوان واژگان و  ــاعر، می  ت ــان ش ــی زب ــن، 1380: 263(. در بررس ــود« )یاکوبس ــود ش ــن وانم این  چنی

ــان ســنجید: ــا زب ــا مطالعــة آن هــا رابطــة عنصــر عاطفــه را ب نحــو را بررســی کــرد و ب
واژه یکــی از ابعــاد بررســی زبــان اســت. بی  گمــان یــک شــاعر بــرای ارائــة عواطــف و تخیـّـل خویــش 
ــی  ــان حام ــت درون زبانی ش ــتقلًا در دلال ــعر مس ــای ش ــت و »واژه  ه ــتفاده از واژگان اس ــد اس نیازمن
دلالت  هــای عاطفــی هســتند« )حاج  مؤمــن و ناظمیــان، 1394: 25(. برقعــی در مثنــوی »ناگــوار« بــرای 
انتقــال عاطفــة غــم و انــدوه از واژگان و عبــارات مناســب بــا حــالات درونــی خــود بهره  منــد شــده 
ــود«، »لرزیــدن«، »درو  دیــوار«  ــا واژگانــی مثــل »کوچــه«، »چــادر خاک  آل اســت. او مثنــوی خــود را ب
ــرت  ــن حض ــهادت و تدفی ــگام ش ــی )ع( را در هن ــرت عل ــت حض ــت مصیب ــروع  کرده عظم و... ش
زهــرا )س( بیــان   می  کنــد. بســامد واژگان مبتنــی بــر غــم مثــل »بیــت الاحــزان«، »ســکوت«، »هق  هــق«، 
»تــک  و تنهــا«، »خمیــده«، »تابــوت« و... نمایــش عواطــف درونــی شــاعر را تکمیــل   می  کنــد. کاربــرد 
شــبه جملــة »ای  کاش« کــه خــود، به تنهایــی می  توانــد بیانگــر یــک جملــة عاطفــی باشــد، مخاطــب 
ــن  ــگام تدفی ــه هن ــش در شــب تنهایی  شــان ب ــی )ع( و کودکان ــدوه و حســرت حضــرت عل ــا ان را ب

ــوی اســلام همــراه   می  ســازد: بان
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می  لــرزد احــد  کــه  نگویــم   بگذاریــد 

 »بیت  الاحــزان« ورق این  گونــه نمی  خــورد ای کاش

 ســهم ایــن قــوم ســکوت اســت کمــا فی  الســابق

 تــک و تنهــا، تک  وتنهــا چــه کشیده  اســت علــی

 جــان افــلاک بــرون آمــد و لرزیــد زمیــن

ــرزد ــود می  ل ــه به  خ ــن قصّ ــوار ازی  در و دی

 کــودکان را پــی تشــییع نمی  بــرد ای کاش

 آســتین اســت بــه دنــدان کــه مبــادا هق هــق...

 از ســبک  بودن تابــوت خمیده  اســت علــی

 دســتی از خــاک بــرون آمــد و لرزیــد زمیــن

                             )برقعی، 1397: 44-43( 
در ابیــات فــوق، تناســب و هماهنگــی زبــان بــا ســایر اجــزای شــعر، بــه انتقــال عاطفــه کمــک   کــرده 
  اســت. شــاعر بــا اســتفاده از ردیف  هــای »می  لــرزد« و »بــرون آمــد لرزیــد زمیــن« )موســیقی بیرونــی(، 
انــدوه زمیــن و آســمان را کــه از ایــن مصیبــت بــه لــرزه در  آمده  انــد، بــه نمایــش می  گــذارد، ســپس 
ــرت  ــی حض ــر تنهای ــا« ب ــی« و »تک وتنه ــات »عل ــرار کلم ــی و تک ــیقی میان ــری از موس ــا بهره  گی ب
علــی تأکیــد   می  کنــد و بــا اســتعارة »جــان افــلاک«، بیــرون آمــدن دســت حضــرت رســول )ص( از 
ــه  ــای »ر« و »ل« ک ــر   کشــیده   اســت. تکــرار صامت  ه ــه تصوی ــت خــود را ب ــن امان ــرای گرفت ــر ب قب
ــا  ــب الق ــه مخاط ــا ب ــن صحنه  ه ــاهدة ای ــرزش را از مش ــتند، احســاس ل ــری هس ــی تکری صامت  های

می کنــد.
یکــی دیگــر از ابعــاد بررســی زبــان نحــو اســت کــه گاهــی کارکــرد عاطفــی را به  صــورت مســتقیم 
بــر عهــده   می  گیــرد و معمــولاً بــا »چــه« همــراه اســت. »بخشــی از دســتور زبــان فارســی بــه جمــلات 
ــان  ــا حــرف »چــه« بی ــاً ب ــن جمــلات غالب ــی در ای ــت عاطف ــه اســت؛ حال ــی اختصــاص یافت عاطف
ــای  ــوار« از جمله  ه ــوی »ناگ ــة مثن ــی در ادام ــری، 1380: 117-119(. برقع ــل خانل ــود« )نات می  ش
ــا تکــرار واژگان مبتنــی بــر انــدوه اســتفاده کــرده اســت تــا بــر  عاطفــی بــا حــرف »چــه«، همــراه ب

رفتــن حیــات حضــرت امیــر )ع( بعــد از شــهادت حضــرت زهــرا )س( تأکیــد کنــد:

ــن خــودش ــد در شــب تدفی ــولا چــه کن  آه م
 زیــر لــب زمزمــه دارد ز فراتــی ز فــرات

 زیــر لب مرثیــه می  خوانــد به تســکین خودش
 بعــد زهرا چــه حیاتی چــه حیاتی چــه حیات!
                        )برقعی، 1397: 44(

ــه  ــده ب ــد و »گوین ــل نمی کن ــاس را منتق ــه و احس ــتقیماً عاطف ــه، مس ــز جمل ــوارد نی ــی م در بعض
ــری  ــلات خب ــازی جم ــی مج ــی از معان ــد آن را دارد، از یک ــه قص ــی ک ــه و احساس ــبت عاطف مناس
ــا جملــة پرسشــی »در دل  یــا پرسشــی یــا امــری اســتفاده   می  کنــد« )شمیســا، 1394: 158( برقعــی ب
جنــگ کجــا خــار و خســی می  مانــد؟« بــه صــورت غیر  مســتقیم افــرادی را کــه در بحبوحــة جنــگ 

ــی ورزد: ــد م ــا تأکی ــداری آن ه ــر ناپای ــرده ب ــد، تحقیر  ک ــب خورده  ان فری
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بــود طلاآهــن  قلــب  در  کــه  بیــداد  و   داد 
تنهاســت بــرادر  کــه  بــرادر  بیــداد  و   داد 
ــد ــی رفتن ــام و نهان ــأ ع ــک در م ــه ی ــک ب  ی
 همــه رفتنــد غمــی نیســت علــی می  مانــد
ــد؟ ــی می  مان ــار و خس ــا خ ــگ کج  در دل جن

 چــه بگویــم کــه غنیمــت رکــب دشــمن بود
پیمبرتنهاســت وا  مگذاریــد  را   جنــگ 
رفتنــد فلانــی  و  فلانــی  دنبــال   همــه 
 جــای ســالم بــه تنــش نیســت ولــی می  ماند
ــد  جگــر حمــزه اگــر داشــت کســی می  مان
                              )برقعی، 1397: 30(

شــاعر همچنیــن بــا اســتفاده از جملــة عاطفــی غیر  مســتقیم »چــه بگویــم کــه غنیمــت رکــب دشــمن 
ــا رکــب خــوردن  ــا ب ــه آن ه ــد؛ چرا  ک ــرار   می  ده ــورد ســرزنش ق ــر )ص( را م ــود«، اصحــاب پیامب ب
خــود، دیگــر جایــی بــرای ســخن گفتــن باقــی نمی  گذارنــد. بــا افــزودن شــبه جملــه »داد و بیــداد« 

ــد. ــن احساســات شــاعر شــدت بیشــتری می  یاب ای

3. نتیجه
ــة  ــعری در مجموع ــر ش ــایر عناص ــا س ــه ب ــة عاطف ــی رابط ــور بررس ــه به منظ ــر ک ــش حاض از پژوه

ــر حاصــل شــد: ــج زی ــه اســت، نتای ــر برقعــی صــورت گرفت تحی
ــی  ــا احساســات درون ــگ ب شــاعر حــالات عاطفــی خــود را در مجموعــه  ای از عناصــر شــعری هماهن
خویــش بیــان کــرده اســت. وی از امکانــات موســیقایی مثــل قافیــه، وزن، تکــرار بــرای القــای عاطفــه  ای 
ــا مضمــون مــورد نظــر شــاعر هماهنــگ بــوده و ســبب  مناســب بهــره گرفتــه اســت. حــروف قافیــه ب
ــه تبعیــت از شــعر  توفیــق شــاعر در انتقــال احســاس خــود بــه خواننــده شــده اســت. وی همچنیــن ب
ــر  ــد بیانگ ــه می  توان ــته اســت ک ــعر خــود داش ــه در ش ــری قافی ــکنی  هایی در به  کار  گی ــی، هنجارش نیمای
منحصر  نشــدن شــاعر بــه عاطفــه  ای خــاص باشــد. برقعــی از دو بحــر مجتــث مخبــون و رمــل مخبــون 
کــه جــزء بحــور جویبــاری و آرام هســتند، بهــره گرفتــه اســت و بــا کوتــاه یــا بلند کــردن هجاهــا عواطف 
مناســب بــا آن هــا را بــه مخاطــب منتقــل کــرده اســت. در بعــد موســیقی درونــی نیــز تکــرار حــروف و 
واژه  هــا ایــن امــکان را در اختیــار شــاعر قــرارداده اســت تــا در القــای عاطفــة درونــی خــود موفـّـق باشــد.
تخیـّـل یکــی دیگــر از عناصــر شــعری اســت کــه شــاعر آن را بــرای نمایــش عاطفــه بــه  کار برده اســت. 
تصاویــر برقعــی ســاده و بــدون تکلــف، درعین حــال هماهنــگ بــا عاطفــه اســت. شــاعر بــرای بیــان 
احساســات حماســی از تصاویــر حســی اســتفاده کــرده و عواطــف لطیــف خــود را بــا تصاویــر عقلــی 

بــه عرصــة نمایــش گذاشــته اســت.
زبــان یکــی دیگــر از گذرگاه  هایــی اســت کــه عاطفــه بایــد از آن عبــور کنــد و برقعــی بــرای انتقــال 
عاطفــة خــود بــه دیگــران از آن کمــک گرفتــه اســت. او در ایــن زمینــه واژه  هایــی را برمی گزینــد کــه در 
کنــار هــم بیانگــر احســاس خــاص وی هســتند و جمله  هــای عاطفــی مســتقیم و غیرمســتقیم نیــز یاریگر 
او در ایــن عرصــه هســتند. آنچــه بــه تأثیــر برانگیــزی شــعر برقعــی کمک  کرده  اســت، هماهنگــی همــة 
اجــزا بــا یکدیگــر اســت کــه ســبب انســجام شــعر وی گردیــده و او را در انتقــال عاطفــه  ای هماهنــگ 

موفــق ســاخته اســت.
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ــل  ــعر دعب ــا )ع( در ش ــام رض ــیمای ام ــی س ــی تطبیق ــران )1394(. »بررس ــد و دیگ ــدی، مجی محمّ  -
خزاعــی و ســیدّ حمید  رضــا برقعــی«. کاوش  نامــه ادبیــات تطبیقــی. ش20. صــص 81-59.

ناتل خانلری، پرویز. )1345(. شعر و هنر. تهران: بی  نا.  -

ــــــــــــــــــ . )1377(. هفتاد سخن. تهران: توس.  -

ــــــــــــــــــ.. )1380(. دستور زبان فارسی. ویرایش سوم. تهران: توس.  -

وحیدیان کامیار، تقی. )1374(. وزن و قافیه شعر فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  -

ــران:  ــوی. ته ــوروش صف ــة ک ــی. ترجم ــی و شعرشناس ــن. )1380(. زبان  شناس ــن، روم یاکوبس  -
ــس. هرم


